
 

 
 
 
 

 عقل و ميزان تواناِئي آن در شناخت خدا
 ١خلیل الله طاهری 

 چكيده:
اگر پیرامون عقل به برسی بنشینیم، خواهیم فهمید که این پدیده، یکی از منابع مهم 

رود. اما این نمود معرفتی در حوزه خدا شناسی، از توانائی مطلق معرفتی انسان بشمار می
ا هناتوانی های جدی درین زمینه مواجه است. متون دیني این ناتوانی الغنان برخوردار نبوده و با

را در شناخت ذات خدا، صفات خدا و نیز بعضی افعال خدا،  بیان کرده و به وضوح اعلام 
های آن، درین زمینه بسته بوده و عقل قادر بچنین کشفی کند که دست و پای عقل و استدلالمی

ی که از سوی دانشمندان علم کلام و منطق برای معرفت خدا نخواهد بود. ابزار و ادات عقل
ها اشاره شده است، فاقد این شناسی ، مطرح شده و بعضاً توسط اخبار و روایات نیز به آن

کارآمدی لازم دانسته شده و شیوه های استحصال معرفت خدا شناسی توسط آنها را کافی 
های( لزوم رفت خدا شناسی را به دستهدانند. روایات نامبرده رویشهای استحصال معنمی

گیری و تقدیر متعلق محیط، لزوم ضبطِ ضابط، لزوم تقسیمِ مقسَم و امکان اندازه احاطه
شناخت)تقسیم کرده اند که هیچ یک از رویش های نامبرده را، قادر به شناخت کامل ذات، 

های مذکور، محدود دانند. چون حصول معرفت، با شیوه صفات و برخی افغال خداوند، نمی
و محصور بوده و از آن سو، ذات و صفات خدا لا یتناهی و بسیط است که در حیطه ادراکِ 
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 مقدمه
یای آنست که عقل در نزد انبیا بخصوص روایت پیامبر بدست مینچه که از روایات، آ آید، گو

و اولیا، از جایگاه بلند و شامخ برخوردار است. پیامبر(ص) فرمود: ما قَسَمَ اَللهُ لِلعِبادِ شَیئاً 
اَفضَلَ مِنَ العَقلِ. خدا در بین بندگان خود چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است.(کافی، 

همچنین اگر انسان را منهای عقل آن در نظر گرفته و تصور کنیم، چیزی از  .)٢٩،١ق.،١٤٢٩
آن باقی نمانده و اساس آن را از بین برده ایم. چون انسان منهای عقل معنی ندارد. در بعد 
معرفت شناسی اولاً خود عقل بعنوان منبع مستقل و جداگانه مطرح بوده و ثانیا، اثبات منایع 

قل ممکن است ولاغیر.(جوادی املی، شریعت در آینه دیگر، صرفا بواسطه ع
) اصول دین که شامل (توحید، نبوت و معاد) است، توسط عقل ثابت ٢٠٤ش، ١٣٧٢معرفت،

شده  و یا اینکه عقل در آن نقش محوری دارد. انسان اگر بخواهد تا حدودی به اسرارعالَم پی 
دَست رسی داشته یاشد،  به ابزارهای  برده و در مورد آن آگاهی کسب کند، باید به منبع هایی

آن مجهز بوده و قلمرو آن نیز مشخص باشد. در غیر این صورت، شناخت و آگاهی ممکن 
گاهی انسان از خود حد و اندازه داشته و نا محدود نیست. تنها علم  نخواهد بود. زیرا علم و آ

ن نکته است که: گاهی خدا بی نهایت و نا محدود است. دلیل محدودیت علم انسان هم در ای
گاهی را در اختیار نداشته  گاهی انسان وجود دارد، زمانی ابزار های لازم برای آ نقص در منبع آ
گاهی او مُشخّص و مُعیّن نیست. نقص در محورهای سه گانه نامبرده،  و بعضی اوقات قلمرو آ

سعی دارد بر کند. نوشتار پیشرو باعث نقص در شناخت انسان شده و علم او را محدود می
اساس اخبار و روایات، حوزه و حیطه جولان عقل پیرامون خدا شناسی را مورد برسی قرار داده 

 و به دلایل آن بپردازد.
با برسی روایات، به اینجا خواهیم رسید که عقل در جریان خدا شناسی و مفاهیم دینی، 

کند. تنگنا های ن میبا تنگنا هایی مواجه است که شناخت کامل خدا توسط عفل را ناممک
 موجود، بطور کلی به سه دسته قابل تقسم است:

تنگناهای ذاتی: این دسته از تنگناها، شامل ذات عقل میشود. یعنی عقل ذاتاً از توانایی درک  -۱
خدا و بنیانهای دینی عاجز بوده و توان فهم و نفوذِ در آن را ندارد. عقل در این خصیصه بین 

 ده وفرق بین معصوم و غیر معصوم نیست.تمام آدمها مساوی بو



  ٣٩ شناخت خدا میزان توانایی آن در عقل و
 
تنگناهای عُروضی: این نوع از تنگناهای عقلی، به موارد اشاره دارد که ربطی به ذات عقل  -۲

نداشته، بلکه به عوامل خارجی مانند ابزار حسی و موانع موجود در راه شناخت وابسته است. 
شنیدن، باعث ناتوانی عقل در ابزار حسی مانند چشم و گوش، که گاهی اشتباه در دیدن و 

ادراک اشیا و پدیده ها میگردد. عوامل خارجی دیگر مانند معاصی که از انسان سر میزند، مانع 
رسیدن عقل به حقایق میشود. وهمچنین نفاق و هوا های نفسانی که بعضاً دامنگیر او میشود، 

  در نرسیدن عقل به حقایق جهان و پیرامونی آن تاثیر فراوان دارد.
تنگناهای نِسبی: تنگاهای داریم که نه به ذات عقل ربط دارد و نه به موانع خارجی آن وابسته  -۳

است. بلکه سلسله درجات عقل باعث آن شده است. بعبارت رساتر: مرتبه وجودي عقل در 
افراد بشر، بگونه ای است که برخی افراد از درک بالاتر و بعضی از توان درک پاین تری 

د. مثلا: انبیا و اولیای اللهی قادر به درک برخی معارف اللهی هستند. اما بقیه افراد برخوردارن
بشر از این نعمت محرومند. نا گفته پیدا است که برخی موانع نِسبی، با یادگیری و تعلیمات 

 لازم، از بین خواهد رفت.
 آن نداشته و از میان تنگناهای سه گانه نامبرده، ما کاری به دو قسم (عُروضی و نستی)

آنچه که مطمح و مورد نظر ما است، عقل ذاتی است. عقل ذاتی با تمام قدرت و نفوذ که در 
تواند در آن حوزه ها جولان دهد. درک اشیا و پدیده ها دارد، در مواردی پایش لنگیده و نمی

تار شبیشترین ناتوانی های عقل، در محدوده خدا شناسی رخ داده است. روایات که در ذیل نو
خواهد آمد، به ناتوانی و تنگناهای عقلی پیرامون خدا شناسی پرداخته وعواقب نا گوار جولان 

و، به رعقل پیرامون موارد منع شده را، گوشزد می کند. پس میتوان ادعا کرد که نوشتار پیش
این  هتنگناها و ناتوانی عقل پیرامون حوزه های خدا شناسی پرداخته و عقل را شدیداً از ورود ب

 عرصه منع کرده است. 
 

 نهی کرده اند.خدا شناسی  عرصه ورود دراز روایات که عقل را 
روایاتي وجود دارند که تنگناهای عقلی را بطور مطلق بیان کرده اند. با قطع نظر از اینکه  الف)

قّه مدابه ذات خدا اشاره کرده، صفات خدا را مورد توجه قرار داده و یا اینکه کیفیت آن را مورد 
 قرار داده باشند.
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تیره دیگر از روایات،  در باره تنگناهای معرفتی ذات خدا سخن گفته و بیان داشته اند که  ب)
 مقصود از عدم توانایی عقل در شناخت خدا، شناخت ذات آن است.

برخي روایات دیگر، به تنگناهای شناخت صفات خدا پرداخته و بعضاً به صفت های  ج)
 ژه کرده است. خاص آن توجه وی

همچنبن عدم درک و فهم فعل خدا نیز از مواردی است که بطور مشهود، برجسته سازی   د)
 شده است.
 

 تنگناهای عقلی شناخت خدا بطور مطلق.
این روایات ممنوعیت ورود عقل در عرصه خدا شناسی را بطور مطلق بیان کرده و اشاره ای به 

-ه اند. از جمله این روایات، روایت است که میذات خدا، صفات خدا و یا کیفیت آن نکرد
 
َ
وْحِیدِ فَقُلْتُ أ انِيَ(ع )عَنِ التَّ بَا جَعْفَرٍ الثَّ

َ
لْتُ أ

َ
بِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأ

َ
حْمَنِ بْنِ أ مُ تَ گوید: عَنْ عَبْدِ الرَّ  وَهَّ

ءٌ ءٍ فَهُوَ خِلاَفُهُ لاَ یُشْبِهُهُ شَيْ كَ عَلَیْهِ مِنْ شَيْ شَیْئاً  فَقَالَ نَعَمْ غَیْرَ مَعْقُولٍ وَ لاَ مَحْدُودٍ فَمَا وَقَعَ وَهْمُ 
 
َ
رُ فِي الأْ وْهَامُ وَ هُوَ خِلاَفُ مَا یُعْقَلُ وَ خِلاَفُ مَا یُتَصَوَّ

َ
وْهَامُ کَیْفَ تُدْرکُِهُ الأْ

َ
وْهَامِ إِنَّ وَ لاَ تُدْرکُِهُ الأْ
مُ شَيْ  ) عبدالرحمن بن ابي نجران ١٠٦، .١٣٩٨(ابن بابویه، حْدُود.ءٌ غَیْرُ مَعْقُولٍ وَ لاَ مَ مَا یُتَوَهَّ

توانم خدا را شيء توهم کنم؟ گوید از ابو جعفر امام باقر(ع) درباره توحید پرسیدم: آیا ميمي
گفت: بله، اما شيء غیرمعقول و غیر محدود. آنچه در وهم تو است، خدا غیر از آن است. 

کنند. چگونه اوهام خدا را درك کنند، در حالي ا درك نميچیزي شبیه خدا نبوده و وَهمها خدا ر
که خدا غیر از آن چیزي است که به تصور و تعقل اوهام در آید؟! خدا باید به عنوان شيء 

که منظور از توهم، غیرمعقول و نامحدود تصور شود. ظاهر عبارات روایت دلالت دارد بر این
کند که خداوند،(نامعقول و نا وایت تصریح میی رتوهم ذات خداوند باشد. زیرا در ادامه

محدود) است. تصور کردن شیئ نا محدود بواسطه عقل محدود، محال است. پس قدر مسلم 
گردد. ولی احتمال دیگری از امتناع درک عقل، ذات خدا بوده و شامل صفات و فعل او نمی

 توانیم قدر متیقن و مسلمیما نمی غیر از انچه در باره روایت ذکر شد، نیز وجود دارد و آن اینکه:
را در نظر بگیریم. بلکه امتناع ادراک خدا توسط عقل را بطور مطلق در نظر گرفته و بگویم: 
عقل مطلقا قادر به درک(کنه خدا) نبوده وفرقی بین ذات و صفات فعل خدا نیست. به این معنا 



  ٤١ شناخت خدا میزان توانایی آن در عقل و
 

. دلیل منع مطلق اینست که که روایات، شناخت خدا از سوي عقل را از اساس نفي کرده است
طلق ای مگونه شرطي را در لابلای گفتارش لحاظ نکرده و موضوع را بگونهگوینده سخن هیچ

ریح ای صو بدون شرط بیان نموده است. باز موئید احتمال دوم، روایت دیگر است که بگونه
 ین روایت بر اینتر و رساتر ادراک خدا توسطه عقل را منع کرده است. چون قرائین موجود در ا

نکته دلالت دارد که آنچه در روایت بالا درباره خدا آمده، شامل تمامي ابعاد آن(ذات و صفات 
رَ فِيفعل) مي فَکُّ بِي جَعْفَرٍ( ع) قَالَ: دَعُوا التَّ

َ
بِي الْجَارُودِ عَنْ أ

َ
هِ  گردد: عَنْ أ رَ فِي اللَّ فَکُّ هِ  فَإِنَّ التَّ اللَّ

خْبَارُ. از فکر کردن در باره خدا دوری لاَ یَزِیدُ إِلاَّ 
َ
بْصَارُ وَ لاَ تَبْلُغُهُ الأْ

َ
هَ لاَ تُدْرکُِهُ الأْ نَّ اللَّ

َ
تَیْهاً لأِ

د، افزایکرده و آن را رها کنید. زیرا، تفکر در باره خدا، غیر از سرگرداني و گمراهي چیزي نمي
) تامل ١٩٩ق، ١٤٠٩عاملی،  (حر رسدچون خداوند با چشمها درك نشده و خبرها به او نمي

کند که قدر متیقنِ(ذات خدا)برای منع تفکر وجود دقیق در این روایت ما را بدینجا رهنمون می
نداشته و منظور روایت، تفکر مطلق پیرامون خدا است. اما با ضمیمه کردن روایت دیگر 

انند این روایت خواهیم فهمید برخی از اوصاف خدا نیز مورد نهی از تفکر واقع شده است. م
اکُمْ  رَ فِي که گفته است:إِیَّ فَکُّ هِ  وَالتَّ نْ تَنْظُرُوا إِلیاللَّ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
عَظِیمِ  عَظَمَتِهِ، فَانْظُرُوا إِلی ، وَلکِنْ إِذَا أ

خَلْقِهِ. از تفکر در باره خدا دوری کنید، اما اگر خواستید به عظمتِ او بنگرید، به بزرگيِ خلقتش 
در این روایت، ابتدا کلمه  )١٥٤ش، ١٣٨٧(ملا خلیل قزوینی،  مانند آسمانها. نظر کنید.

به صورت مطلق آورده شده و سپس یك صفت از میان صفات خدا(عظمته) در نهي از » االله«
 تفکر پیرامون خدا آورده شده است.

احٍ همچنین روایت دیگری نیز وجود دارد که ذو احتمالین است. مانند: عَنْ حُسَیْنِ بْ  نِ مَیَّ
هِ (ع) یَقُولُ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
بِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أ

َ
هِ کَیْفَ  عَنْ أ . هر کس در اینکه هُوَ هَلَكَ  مَنْ نَظَرَ فِي اللَّ

.) در این روایت از کیفیت و ٢٣٧ق،١٣٧١خدا چگونه است تأمل کرد، هلاك گردید.(برقی،
در این » کیف«که مراد از واژه چگونگی خدا سخن به میان آمده است. در صورتي 

روایت،(کیفیت و چگونگي خدا) باشد، منظور روایت، شناخت صفت از صفات خدا است. 
جای که این روایت اول تفکر در باره خدا را منع کرده و به دنبال آن گفته: کَیفَ هُوَ، ولی از آن

فات خدا شود، چون تواند، هم حمل بر صفتی از صمراد همان ذات خدا باشد. پس روایت می
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گفته: کَیفَ.(کیفیت و چگونگی) و هم حمل بر ذات خدا شود، چون گفته: کَیفَ هُوَ.(ذات و 
 ماهیت خدا)

 نا توانی عقل در شناخت ذات خدا:
متکلمین و فیلسوفان در بجث توحید گفته اند: خداوند شبیه و نظیر ندارد.  یعنی خداوند 

ید و یگانگی خداوند اصل و مبنای تمام مباحث شبیه دیگر مخلوقات نیست. چرا که توح
او  گیخداشناسی است. پس نباید خدا را طوری معرفی کنیم که معارض با توحید و یگانه

باشد. مسلماً خدا، شبیه مخلوقات و تمام انچه که بواسطه او آفریده شده، نست. انسان تمام 
یعنی انسان تمام یا بعضی  مفاهیمی را که در ذهن خود دارد، از مخلوقات گرفته است.

مخلوقات را دیده و درک کرده، سپس تمام تصورات ذهنی خود را بر اسان همان مشاهدات و 
توانیم ذات الهی را مدرِکات که از مخلوقات داشته، استوار کرده است. نتیجه اینکه: ما نمی

انسانی  معرفتبراساس مفاهیمی که از مخلوقات(محدود) گرفته ایم، تحلیل و توصیف کنیم. 
تواند بر ذات(نا محدود) خداوند احاطه داشته باشد. چون مفاهیم اخذ شده، از نمی

باشد، به همین مخلوقات(محدود) بوده و این مفاهیم قابل اطلاق بر خداوند(نامحدود) نمی
ا یَصِفُونَ(انعام،  گوید: سُبْحانَهُ وَ تَعالیخاطر است که قرآن کریم می منزه  )خداوند١٠٠عَمَّ

 کنید.است از آنچه او را به آن وصف می
تواند ذات خدا را درک کرده و به آن پی ببرد. این دسته در برخی از روایات آمده: عقل نمی

فْکَرَ فِي از روایات، تفکر و اندیشیدن پیرامون ذات خداوند را مساوی با کفر پنداشته اند: وَ مَنْ 
َ
 أ

هِ  ذَاتِ  ... هر کس در ذات خدا تفکر کند، کافر  خواهد شد. ) ٦٨ق،١٤٢٩نی،تَزَنْدَقَ (کلی اللَّ
عَنِ الْوُقُوفِ عَلَی حَقِیقَتِهَا... (مفضل بن عمر، بی  الْعُقُولُ  باز در جای دیگر میگوید: عَجَزَتِ 

ها، عاجز از رسیدن بر حقیقت ذات خدا بوده و دستیابی به آن، غیر ممکن .) عقل١٧٩تا، 
 است.

 عقل در شناخت صفتی از صفات خداوند: ناتوانی  
گفته شد که توحید و یگانگی خداوند، پایه و اساس تمام مسایل خداشناسی است. اسماء 

ای تفسیر شوند که با توحید و یگانگی آن معارض نباشند. از و صفات الهی نیز، باید به گونه
است که خود خداوند آن را ها، تماماً اخذ شده از مخلوقاتی سوی دیگر، مفاهیم ذهنی انسان
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توان ذات(نامحدود) آفریده است. پس خداوند، شبیه مخلوقات(محدود) خود نیست و نمی
خدا را مانند مخلوقات آن توصیف کرد. ناتوانی عقل در شناخت وصفِ از اوصاف الهي در 

(ع) فَقَالَ لَ  هِ صِفْ روایت ذیل مطرح شده است: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
لٌ مَعْلُومٌ  وَّ

َ
ذِي لَمْ یَکُنْ لَهُ أ هِ الَّ كَ... فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّ وَ  فَلاَ تُدْرِكُ الْعُقُولُ  وَ لاَ آخِرٌ مُتَنَاهٍ... لِي رَبَّ

ذْهَانُهَ 
َ
لْبَابُ وَ أ

َ
وْهَامُهَا وَ لاَ الْفِکَرُ وَ خَطَرَاتُهَا و لاَ الأْ

َ
) مردی ٤٥ق،١٣٨٩(صدوق،  ا صِفَتَهُ...أ

خدمت امام حسن(ع) آمده و عرض کرد: ای پسر رسول خدا، خدایت را برایم تعریف و 
توصیف کن! امام حسن(ع) فرمود: حمد خدای را که اولش نامعلوم و اخرش نا متناهی است. 

-دا را درك نميهاي آن، صفت خهاي آن، خردها و ذهنها، تفکر و خاطرهها و اوهام آنعقل
کنند. این روایت ناتوانی عقل در درک صفات خداوند را به نمایش گداشته و به ما گوشزد 

 کند که درک صفات او نا ممکن است. می
همچنین در روایتی که از امام صادق(ع) نقل شده چنین آمده: عَنْهُ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ 

يَّ شَيْ  جُمَیْعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ 
َ
هُ قَالَ: أ نَّ

َ
هِ( ع) أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
کْبَرُ مِنْ عَنْ أ

َ
هُ أ کْبَرُ فَقُلْتُ اللَّ

َ
هُ أ ءٍ اللَّ

نْ یُوصَف.(محاسن ءٍ قَالَ وَ کَانَ ثَمَّ شَيْ کُلِّ شَيْ 
َ
کْبَرُ مِنْ أ

َ
هُ أ کْبَرَ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ فَقَالَ اللَّ

َ
ءٌ فَیَکُونُ أ

.) امام فرمود: اینکه گفته شده الله اکبر، خدا از چی بزرگتر است؟ گفتم: ٢٤١ق،ه١٣٧١برقی،
خدا از همه اشیا بزرگتر است. فرمود: پس چیزی بوده که از آن بزرگتر است. گفتم: چیست؟ 

رساند که خداوند غیر فرمود: خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود. این روایت نیز می
 از درک آن عاجز است.قابل وصف بوده و عقول 

بَ گوید: کَتَ روایت دیگر، ناتوانی عقل را به شناخت کُنه صفات خدا، اختصاص داده و می
لاَمُ إِلی بُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّ

َ
نَ  أ

َ
بِي: أ

َ
هَ  أ عْلی اللَّ

َ
عْظَمُ  أ

َ
جَلُّ وَ أ

َ
نْ یُبْلَغَ  وَ أ

َ
  مِنْ أ

ا سِوی ؛ فَصِفُوهُ کُنْهُ صِفَتِهِ  وا عَمَّ ) محمد ٢٥١ق،١٤٢٩ذلِكَ... (کلینی، بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ کُفُّ
گوید: امام کاظم بسوی پدرم چنین نوشته است: خداوند رفیع، اجَلّ و بزرگتر از بن حکیم مي

، هآن است که به کنه صفتش دست یافته شود؛ پس او را به همان صفت که خود توصیف کرد
دهد که عقل از درك کنه صفات وصف کنید و از غیر آن خودداري کنید. این روایت نشان مي

الهي ناتوان بوده و به آن دست نخواهد یافت. به نظر میرسد، کلمه صِفَتِهِ در روایت فوق، به دو 
ه کی صِفتِه وصف و توصیف کردن باشد گونه قابل معنا و تصور باشد: اول اینکه منظور از واژه
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معناي مصدري را افاده خواهد کرد. پس روایت چنین معنا خواهد شد: وصف کنندگان از 
ذِي یَعْجِزُ الْوَاصِفُونَ عَنْ  توصیف عمیق خداوند عاجزند. موئید این گفته، این روایت است: الَّ

تِهِ.(کلینی،  صِفَتِهِ، وَ لاَ یُطِیقُونَ حَمْلَ  کُنْه )کسي که وصف کنندگان، ٣٣٦ق، ١٤٢٩مَعْرِفَته إِلهِیَّ
که: کلمه از وصف کنه صفت او عاجزند و طاقت حمل شناخت الوهیتش را ندارند. دوم این

صیفَتِهِ را به عنوان صفت معنا کرده که در این صورت، روایت به ناتوانيِ وصف کنندگان از 
دومی معناي » کنه«توصیف کنه صفات خداوند نفسیر خواهد شد. حالا، با توجه به واژه 

نردیکتر به واقع خواهد بود. ولی بنابر معناي اولی، روایت ذکر شده، به ناتوانيِ بشر در شناخت 
صفات الهي اشاره دارد، زیرا، عجز از توصیف خداوند در حقیقت به لابتناهي بودن خداوند و 

 اوصاف او ختم خواهد شد.
فته: شر خارج دانسته و گی عقل بروایت دیگر، حیثیت و کیفیت صفات خداوند را از حیطه

هَتِ  فاً فِي صِفَاتِهِ  الْقُلُوبُ  وَ تَوَلَّ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ مِنْ حَیْثُ لاَ تَبْلُغُهُ  إِلَیْهِ لِتَحْوِيَ مِنْهُ مُکَیَّ
تِهِ  فَاتُ لِتَنَالَ عِلْمَ إِلَهِیَّ صَةً إِلَیْهِ رُدِعَتْ خَاسِئَةً وَ هِيَ تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَ  الصِّ فِ الْغُیُوبِ مُتَخَلِّ

) اگر قلبها حیران و شیفته او شوند تا کیفیت صفات او را ٥١ق،١٣٩٨(صدوق، سُبْحَانَهُ...
ها کنجکاو شوند تا از آن طریق، به صفاتش دست یابند و علمِ ذاتش را به دریابند و اگر عقل

-درحالیکه راههاي هلاکت و تاریکي گرداند،دست آورند، خداوند آن قلبها و عقلها را بازمي
ه شود کهاي عوالم غیب را پیموده و مخلصانه به او روي آورده اند. از روایت فوق استنباط می

 پی بردن به کیفیت صفات خداوند، محل و جولانگاه عقل آدمی نبوده و نخواهد بود
 

 ناتوانی عقل در شناخت علم، قدرت و عظمت خداوند:
که به ناتوانی عقل بشر در درک صفات خاص خدواند تصریح شده و با  روایاتی وجود دارند

صراحت تام، ممنوعیت ورود در آن عرصه ها را اعلام نموده است. عرصه های نامبرده عبارتند 
از(علم، قدرت و عظمت) خداوند. با برسی اجمالی در رویاتِ که در موردِ شناخت خدا 

که شناخت علم، قدرت و عظمت خداوند، از بواسطه عقل وارد شده، در خواهیم یافت 
ها ممنوع بشمار رفته و ورود در آن، از سوی فضاهای بحساب آمده که پرواز عقل، در آن عرصه

متولیان دین و مذهب، نهی شده است. بعنوان نمونه در این روایت، عظمت خداوند، خارج از 
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دِ بْ حیطه اکُمْ ی درک و فهم عقل دانسته شده است: عَنْ مُحَمَّ بِي جَعْفَرٍ( ع) قَالَ: إِیَّ
َ
نِ مُسْلِمٍ عَنْ أ

نْ 
َ
رَدْتُمْ أ

َ
هِ وَ لَکِنْ إِذَا أ رَ فِي اللَّ فَکُّ ، (کلینی تَنْظُرُوا إِلَی عَظَمَتِهِ فَانْظُرُوا إِلَی عَظِیمِ خَلْقِه وَ التَّ

به  نگرید،) ازتفکر در باره خدا پرهیزکنید، ولي اگر خواستید به عظمت خدا ب٩٣ق، ١٤٠٧
ها را از تفکر در عظمت خداوند باز داشته و نهی بزرگي خلقتش نظر کنید. این روایت، انسان

توان ادعی کرد: مخاطب روایت، افراد از تفکر را بطور مطلق مطرح کرده بطوری که، نمی
 گردد. خاص بوده، بلکه شامل مطلق تفکر می

هِ سُبْحَانَهُ عَلَی قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَکُونَ مِنَ در روایتِ دیگر چنین آمده است: وَ لاَ تُقَدِّ  رْ عَظَمَةَ اللَّ
) عظمت خدا را با ترازویِ عقل خود اندازه گیري نکن ١٢٥ق، ١٤١٤(شریف رضی،  الْهَالِکِین

یِ ادبی، (صیغه مخاطب مفرد) این که در غیر اینصورت، از هلاك شدگان خواهي بود! از زاویه
ورد که مخاطبِ روایت، تنها فرد خاص و شرایط خاص بوده. بلکه امام(ع) گمان را به وجود نیا

به فَرد مورد نظر، دستور داده تا مردم را گِرد آورده و سپس بیانات گهر بارش را در میان جمع 
 ارائه کرده است. پس مراد اصلي، عموم مردم بوده. نه فرد و شرایط خاص.

و علم) خدا بطور یکسان و همزمان از حیطه  روایت دیگری داریم که در آن(عظمت، قدرت
لِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جولان عقل، خارج دانسته شده است:  ادٍ عَنِ الْمُفَضَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّ

رُ قُدْرَتُهُ وَ لاَ یَقْدِرُ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لاَ تُقَدَّ هِ (ع) قَالَ: إِنَّ اللَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
 الْعِبَادُ عَلَی صِفَتِهِ وَ لاَ أ

) امام ۱۲۸ق، ۱۳۹۸(صدوق،  ..ءٌ غَیْرَهُ و.کُنْهَ عِلْمِهِ وَ لاَ مَبْلَغَ عَظَمَتِهِ وَ لَیْسَ شَيْ  یَبْلُغُونَ 
صادق(ع) فرموده: قدرت خداوند قابل اندازه گیری نیست. همچمین بندگان خدا، توانایي 

ود شدیده میی عظمت او دسترسی نخواهند داشت. اندازه توصیف او را نداشته و به کنه علم و
که امام در اینجا سه نکته را هم زمان مورد عنایت قرار داده و فرموده است: قدرت خداوند قابل 

 بردن به کُنه علمش نا ممکن و درک عظمتش محال است.اندازه گیری نبوده، پَی
 

 های عقلی در شناخت فعل الهيتنگاه
 ت خداوند بر دو نوع قابل تصور و تقسیم است:بطور کلی صفا

 که خود مشتمل بر دو نوع است: :صفات ذاتی -۱
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نفسی و حقیقی: آن دسته از صفاتی است که منتزع از ذات خداوند بوده و نیازی به هیچ  الف)
موجود دیگری نیست. بعبارت دیگر این صفات همیشه با ذات خداوند بوده و هیچگاه از ذات 

نی نیست. مانند حیات خداوند که همواره با ذات او بوده و قابل انفکاک از خداوند او جدا شد
 نبوده و نیازمند به نسبتِ خارج از ذات او هم نیست.

ت. مثل ی بغیر اسذات اضافه: صفاتی است که بنحوی از انحا، نیازمند به نسبت و اضافه ب) 
 رود. بطور مطلق بکار نمی علم و قدرت خداوند که همواره به چیزی تعلق گرفته و

شوند که از تصور ذات خداوند و مخلوقات او پدید به صفاتی اطلاق می صفات فعلی: -۲
ها، ذات خدا به تنهایی کافی نیست. بلکه باید مخلوقات هم آید. به عبارتی: برای انتزاع آنمی

به ذات خدا وجود داشته باشند. صفت خالق برای خداوند، از وابستگی وجودی مخلوقات 
شوند. صفت خالقیت، زمانی نسبت به خدا صادق است که هم خدا و هم مخلوقات انتزاع می

و هم نسبت میان خدا و مخلوقات در نظر گرفته شود. در این صورت است که صفت خالقیّت 
توانیم بگویم خداوند خالق موجودات است. به این ترتیب برای خداوند تحقق پیدا کرده و می

شود. ا را بدون وجود مخلوقات در نظر بگیریم، متصف به خالق و رازق نمیاگر خد
 ۱)۱۳۶۸/۱۱۱۰(طباطبایی/

 صفات فعلی خداوند نیز بر سه نوع قابل تقسیم است: 
مخترع: فعلی است که نیاز به محل نداشته نباشد. یعنی بدون سبب و بدون امکان اعمال  -۱

 قدرت ایجاد شود.
اج به محل دارد. ولی بدون وساطت فعل دیگر، و با امکان اعمال مباشر: آنست که احتی -۲

 پذیرد مانند تفکر و فعل عضلات.قدرت تحقق می
 شود مانند حرکت کلیدمتولد: به سبب فعل دیگر و یا بدون امکان اعمال قدرت، حادث می -۳

علی، فبا حرکت دست و انداختن سنگ بسوی چیزی. حالا متکلمین از بین این سه نوع صفات 
افعال مخترع را مختص به خداوند دانسته، افعال مباشر را مخصوص غیر خدا و افعال متولد را 

 مشترک بین خداوند و غیر خداوند پنداشته اند.
با توجه به تکات فوق، از روایات معصومین استفاده میشود که: عقل نه تنها در فهم ذات 

ن است. فعل الهي را چه بمعنای(حاصل و صفات الهي، بلکه در فهم فعل الهي نیز ناتوا
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مصدري آن) فرض کنیم، مانند مخلوقات و نظام تکوین و چه بمعنای (صفات فعلي آن)در 
نظر بگیریم، مثل مراحل فعل الهي، از نظر روایات ممنوع الورود بوده و عقل را از شناخت 

ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْ  نَّ  نُ إِسْمَاعِیلَ الْیَشْکُرِيُ هردو عاجز دانسته اند. مانند این روایت: حَدَّ
َ
 وَ کَانَ ثِقَةً: أ

بِّ فَقَالَ: ... وَ حَارَ فِي مَلَکُوتِهِ  فْکِیرِ وَ انْقَطَعَ دُونَ  عَمِیقَاتُ  عَلِیّاً(ع) سُئِلَ عَنْ صِفَةِ الرَّ مَذَاهِبِ التَّ
فْسِیرِ وَ حَالَ دُونَ غَیْبِ  سُوخِ فِي عِلْمِهِ جَوَامِعُ التَّ هِ الْمَکْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُیُوبِ وَ تَاهَتْ فِي الرُّ

ذِي لاَ یُدْرِکُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لاَ یَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ  دَانِیهَا الْعُقُولُ فَتَبَارَكَ الَّ
َ
ذِي لَیْسَ  أ وَ تَعَالَی الَّ

جَلٌ 
َ
راه و روش   )۹۸ق/۱۳۹۵مَمْدُودٌ...(ثقفی/ لِصِفَتِهِ نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لاَ وَصْفٌ مَحْدُودٌ وَ لاَ أ

عمیق تفکر، در درك ملکوتش سرگردان است و هر شرح و تفسیرِ جامع از رسوخ به علم او، 
-لهاي عقهایي از غیب، در برابر غیب نهان خدا، حائل است که بلندپروازيناتوان است. پرده

اي گم گشته اند. پس بلندمرتبه است خد هاآن غیب یترین مرتبهترین امور و پایینها در لطیف
 هاي تیزفهم به او دست نخواهد یافت و..هاي بلند به او نرسند و هوشکه همت

فْکیرِ) یعنی راه های   بخش نخست روایت که گفته: (وحَار في ملَکُوتِهِ عمیقَاتُ مذَاهبِ التَّ
 در علم او نا توانند. این عمیق اندیشه پیرامون ملکوت او سرگردان و تفسیرهای جامع از نفوذ

ی جولانگاه عقل نبوده و عقل کند بر اینکه: ملکوت خداوند، عرصهبخش روایت دلالت می
اگر بخواهد در این وادی پرواز کند، بجز حیرانی و سرگردانی، چیزی نصیبش نخواهد شده و 

وت است که از بالهایش خواهد سوخت. مَلَکُوت یکی از مخلوقات خداوند بوده و بر وزن فَعَلُ 
مَلَک اخذ شده است. مانند جَبَرُوت که از جَبر، رَغَبُوت که از رَغبَه و رَحَمُوت که از رَحمَه اخذ 

در برابر عالَم مُلک است. اولی به دنیای مجردات و مفارقات و  گردیده است. عالم مَلَکُوت
آسمانی و دومی را  دومی بر دنیای جسمانی و مقارنات اطلاق میشود. گاهی اولی را دنیای

 )١/٢ق/ج١٤٠٧) (کافی/٦ق/١٤٠٤گویند.(مرأت العقول/زمینی هم می
یخش دوم روایت که در آن امده است: وَ حَالَ دُونَ غَیْبِهِ الْمَکْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُیُوبِ وَ 

دَانِیهَا الْعُقُولُ، یعنی پرده های ناپیدا پبش غیب پنهانش حائل گشته، و
َ
دهای بلند خر تَاهَتْ فِي أ

پرواز، در درک امور دقیق و ظریف، آنهم در پایین ترین مرحله اش سرگردان است. این فراز 
وان ترساند که عقل از فهمِ نزدیکترین حجابِ بر غیب، نیز برخوردار نیست. پس میروابت می
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و  لگفت که عقل از فهم افعال الهي و مخلوقاتش ناتوان است. وقتي فعل الهي از دسترس عق
  .تردید صفات و ذات خداوند قابل شناخت نخواهد بودفهم بشري دور باشد، بي

ای از همچنین برخی روایات بر ناتوانی عقل در فهمیدن (قضا و قدر) که خود مرحله
مراحل فعل خداوند است، اشاره کرده و ورود در آن وادی را به صراحت منع کرده است. قضا 

داوند بر چیزی و قدر عبارت است، از اندازه و حدود آن چیز. عبارت است از فرمان و حکم خ
 قضا و قدر اللهی طبق بیانات متکلمین اسلامی، بر دو نوع عمده تقسیم میگردد:

قضا و قدر تشریعی: که عبارت است از دستوات خداوند بر وظایف فردی و اجتماعی  -۱
بر بندگانش صادر شده است، مثلاً ها و اندازه و حدود این وظایف که از جانب خداوند انسان

گوییم: نماز واجب است. این یك دستور خداوند و قضای تشریعی است. به دنبال وقتی می
ییم: مقدار آن در هر شبانه روز هفده رکعت است که آن را  قدر خداوند میآن می گویند و گو

 تشریعی است.
ینی: یعنی این -۲ وجودی در عالم، علّت و اندازه ای که هر حادثه، پدیده و مقضا وقدر تکو

دارد و چیزی بدون علّت و اندازه گیری معیّن بوجود نمی آید. بنابراین قضای الهی تمام حوادث 
هایی است که به فرمان خداوند در جهان هستی صورت می گیرد، چه این کارها بواسطه و پدیده

جام پذیرد. و قدر هم به اندازه و نظام علت و معلول صورت گیرد و یا اینکه بدون واسطه آن ان
گردد. مانند اینکه: تولّد یك فرزند از ترکیب نطفه پدر و ها اطلاق میمقدار آن حوادث و پدیده

مادر، یك فرمان تکوینی و قضای الهی است. ولی لحظه تولد، چگونگی آن و مشخّصات 
 کودك، قدر الهی است.

ف بر فهم قضا وقدر نهي کرده با توجه به نکات فوق، روایتی وجود دارد که  از اصرار و تکلُّ
طَرِیقٌ  :چنین گفته است» قَدَر«در پاسخ به پرسشی درباره چیستيِ  است: علی بن ابیطالب(ع)

فُوه مُظْلِمٌ فَلاَ تَسْلُکُوهُ  هِ فَلاَ تَتَکَلَّ  ي عمیق. یعنی قضا و قدَر دریایوَ بَحْرٌ عَمِیقٌ فَلاَ تَلِجُوهُ وَ سِرُّ اللَّ
است؛ وارد آن نشوید. دوباره شخص گفت: یا امیرالمؤمنین! از قَدَر به من بگویید. امام فرمود: 
یید. حضرت  راهي تیره است؛ آن را نپیمایید. مرد گفت: یا امیرالمؤمنین! از قدر به من بگو

) ۱۴۱۴/۵۲۶فرمود: سرّ خداست؛ خود را در این وادی، به مشقت نیندازید(شریف رضی/
و  ها قابل شناخت نبودهرسیم که قضا و قدر خداوند، براي انسانبه این نتیجه میازین حدیث 
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گیرد. البته روایات به طور کلي، به تعطیل فهم کلي در مراحل معرفت عقلي را نیز در بر می
فعل الهي حکم نداده اند. بلکه برخي از ویژگیهاي مراحل فعل را که براي عقل قابل فهم و 

نی کرده اند. ولی ضایقه مجموع روایات، عدم فهم عقلاني از کیفیت و ضبط است را استث
حقیقت فعل الهي است. پس با توجه به مباحثي گذشته، دانسته میشود که عقل در شناخت 

 ذات، صفات، کنه فعل الهي و برخي مخلوقات او، راه ندارد. 
 

 ابزار و ادوات عقلی شناخت خدا:
ای برای بدست آوردن مقصود، برکسی پوشیده حرفه اهمبت استفاده از ابزار و ادوات

نیست.چون اگر ابزارو ادوات مناسب برای بدست آوردن مقصود، به درستی انتخاب نشود، 
ای انجام نخواهد شد. بخاطر همین، برای رسیدن به مطلوب، باید کار بطور مطلوب و حرفه

مقصود  ممکن، نیازها را برطرف کرده وابزار و ادواتی بکار گرفته شود که بتواند به بهترین شکل 
را حاصل نماید. در حوزه خداشناسي نیز، ادوات و ابزاري را که از سوي عقل در فرایند شناخت 

شوند، باید شناسایي کنیم، زیرا هر گونه خلل در الات و ابزارهاي عقلی خداوند به کار گرفته مي
کرد. ابزارها و ادوات شناخت  شناخت عقلی، شناخت آن را با چالش جدی مواجه خواهد

عقلی خدا، با توجه به کارایی که هر کدام در حیطه و دایره خود دارند، به انواع و دسته های 
ها نیز بر اساس تشریحات و اشاراتی است که از کتاب و مختلف تقسیم می شوند. دسته بندی

 سنت قابل استفاده و تغذیه است:
 الف) لزوم احاطه عقل بر محیط.

جریان شناخت عقلی اشیا، لازم است عقل(عالِم) احاطه کامل بر محیط مورد نظر داشته  در
باشد. یعنی اگر عقل بخواهد به کنه و حقیقت چیزی پی برده و آن را بشناسد، لازم است احاطه 
کامل بر محیط(مَعلوم)مورد نظر داشته باشد. تا احاطه کامل بر محیط صورت نگیرد، شناخت 

هد بود. بدین جهت، یکی از راه های شناخت خداوند، احاطه عقل(عالِم) بر آن ممکن نخوا
ی شناخت عقلی خداوند کنه ذات خداوند(مَعلوم) است. اکنون سوال اینست که آیا فرضیه

ممکن است یا خبر؟ بعبارت دیگر: آیا عقل میتواند احاطه کامل بر کنه ذات خداوند داشته 
 یله باید به این نکته توجه کنیم که: خداوند خالق همهباشد یا خیر؟ قبل از شکافتن مسئ
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ی اشیا احاطه مخلوقات عالم بوده و یکی از مخلوقات خداوند عقل است. پس خداوند بر همه
رساند. پس سوال اصلی درین میان اش مُحاط بودن عقل را به اثبات می کامل دارد که لازمه

 مُحاط؟ این خواهد شد که آیا خداوند مُحِیط است یا
تواند مُحِیط شده و مُحِیط جواب باید بگویم: از نظر عقل سلبم، مُحاط هیچ وقت نمیدر

تواند، مُحاط گردد ، عقل انسان عاقل بر این نکته واقف است، چیزی که مُحِیط هیچگاه نمی
ء یبوده و اشیاء دیگر را در برگرفته است، دیگر معنا ندارد که اشیاء داخل آن شیءنیز، بر آن ش

ی عربستان) محیط بر(مکه و مدینه) است که مُحِیط، احاطه پیدا کنند. مثال: (شبه جزیره
توان گفت:(شیه جزیره عربستان) مُحِیط بوده بواسطه کشور عربستان احاطه شده اند. پس می

و(مکه و مدینه) مُحاط است که توسط شیه جزیره عربستان احاطه گردیده است. با توجه به 
، بی معنا است، بگویم: مکه و یا مدینه، بر شبه جزیره عریستان احاطه دارد. یعنی ی فوقنکته

تان ی عربسای که خود مُحاطِّ شبه جزیره عربستان هستند، محیط بر شیه جزیرهمکه و مدینه
باشند. اگر ما این مسئله را بپذیریم، در واقع جایگاه مُحِیط و مُحاط را عوض کرده ایم که با 

سازگاری نداشته و محال عقلی است. حال، اگر کمترین تامل و تفکرِ از خود بخرج عقل سلیم 
دهیم، در خواهیم یافت که خداوند متعال برتمام مخلوقاتش احاطه داشته و محیط بر آنان 
است. پس هیچ خلق از مخلوقات خداوند نمی تواند بر او احاطه داشته و محیط بر او گردند. 

خداوند بوده و اولین مخلوقِ از مخلوقات او است، محال است  عقل هم که حجتِ از حجج
بر خالق خویش احاطه پیدا کند .بنابراین به شهادت عقل و نقل، در میابیم که خداشناسی، 
معرفت زایی و احاطه علمی پیداکردنِ نسبت به خداوند، ممکن نخواهد بود. خداوند خود در 

خداوند در پس تمام مخلوقات محیط است. (بروج،  فرماید : والله من ورائهم  محیطقرآن می
) اکنون این پرسش پیش می آید که اگر خداشناسی بواسطه عقل ممکن نیست ، پس چگونه ۲۰

یم که خداوند می تواند خود را به ما معرفی کند ولی  ما خدا را می شناسیم؟ در پاسخ باید بگو
عبارت دیگر: ما به معرفی و تعریف خود  از سوی ما راهی برای شناسایی خدا، وجود ندارد . به

ی ابزار و ادواتی که خدا در اختیارمان قرار داده است. خداوند، اورا می شناسیم نه به واسطه
ضمناً در جای خود بارها اثبات شده که خداوند موجود مالا نهایت و بی انتها است. چیزی که 

گیرد. بعبارت ساده تر: پدیده ر نمیانتها ندارد، در حیطه عقل محدود و دارای نهایت قرا
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وْ 
َ
نْ یُدْرِکَهُ بَصَرٌ أ

َ
جَلُّ مِنْ أ

َ
محدود(عقل) توانایی احاطه بر نا محدود(خداوند) را ندارد. هُوَ أ

وْ یَضْبِطَهُ عَقْل یُحِیطَهُ 
َ
 )۱۳۷۸/۱۳۲(ابن بابویه/وَهْمٌ أ

 
 ب)لزوم قدرت ضبط در ضابِط(عقل).

ذات خداوند را در جایگاه مضبوط در نظر بگیریم، این سوال اگر عقل را در قامت ضابط، و 
خلق خواهد شد که آیا عقل توانایی ضبط ذات خداوند را دارد یا خیر؟ پیش از پرداختن به این 
موضوع، ضرورت دارد تا ضبط را فهمیده و حتی الامکان آن را بشناسیم: واژه ضبط در علم 

ر فقه برای احراز شایستگی اجتهاد، تقلید و قضاورت درایه برای شناسایی راویِ یک روایت و د
ود شافراد بکار رفته است. از مجموع مطالب طرح شده پیرامون واژه ضبط، چنین برداشت می

که ضبط عبارت است از عدم فراموشی و سهو اشیاء که ضبط کننده آن را در ذهن خود یاد 
خواهد کرد اینست: گفته شده که داشت کرده است. سوال که ذهن خواننده را بخود مشغول 

یکی از ابزار و ادواتِ شناختِ عالِم از معلوم، ضبط است. ایا ضبط کردن خداوند توسط عقل 
 ممکن است یا خبر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: اشیاء، عمدناً بر دو نوع قابل تصورند: تخست اشیاءی 
ه های مادی کور است. مانند تمام پدیدهکه محدود و محصور بوده و نهایتی برای آنها قابل تص

-رس همگان قرار داشته و نهایت و پایانی دارند.. دوم اشیائی است که  نمیمعمولاً در دست
ها در نظر گرفت. مانند ذات باری تعالی که نهایت نداشته و پایانی توان، حد و حدودی برای آن

ر نیست. مقدمه ی عقل قابل ضبط که خداوند بواسطه فهماندی فوق به ما میبرای آن متصوَّ
نبوده و شناخت خداوند از این طریق تلاش نافرجام است. چنانچه در این روایت به آن تصریح 

وْ یُحِیطَهُ 
َ
نْ یُدْرِکَهُ بَصَرٌ أ

َ
جَلُّ مِنْ أ

َ
وْ یَضْبِطَهُ عَقْل... خداوند، والاتر ازین  شده است: هُوَ أ

َ
وَهْمٌ أ

 رده، وهم بر آن احاطه یافته و عقل آن را ضبط کند.(همان)است که چشم او را درک ک
 

 ج) لزوم تقسیمِ مَقسَم به اجزای مختلف:
ر است. تیکی از ابزار و ادوات شناخت عقلی، تقسیم پذیر بودن مَفسم به اجزای کوچکتر و خُرد

یم شدن سیعنی اگر بخواهیم به حقیقت و کنه چیزی پَی ببریم، باید مَقسَم امکان و استعدا تق
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به اجزای کوچک تر و محدود تر را داشته و ما هم قادر به تقسیم بندی آن باشیم. زیرا این روند، 
باعث خواهد شد، در قدم نخست، شناخت هر چند اجمالی پیرامون مَقسَم بدست آورده و در 

ته سگام بعدی به تجزیه و تحلیل ذهنی موضوع بپردازیم. حال اگر مَقسَم غیر قابل تقسم به د
های مختلف باشد، شناخت آن غیر ممکن خواهد شد. اکنون سخن درین است:آیا ها و شاخه

خواهد به کنه و حقیقت خدا پَی برده و آن را بشناسد، قادر به تجزیه و تقسیم ذات عقلِ که می
باری تعالی است یا خیر؟ و نیز ذات باری تعالی قابل انفکاک و تجزیه هست تا در نهایت قابل 

خت عقلی نیز باشد؟ در جواب باید بگویم که خداوند به هیچ عنوان قابل تقسیم نبوده و شنا
تواند مقسم برای اقسام واقع گردد و در جای خود ثابت شده که خداوند دارای توحید ذاتاً نمی

ذاتی بوده و تقسیم نوعی و عددی از او ذاتاً سلب شده است. چنانچه که در روابت آمده است: 
اله التجزیة و التبعیض؛ جزء جزء شدن و پاره پاره گشتن در او راه ندارد.( شریف و لا تن
 ) در نتیجه با ابزار تقسیم عقلی نبز قادر به شناخت خداوند نخواهیم بود.۱۱۵ق/۱۴۱۴رضی/

 
 گیری متعلق شناخت:د)لزوم اندازه

واهد به شناخت خلازم است در روتد شناخت اشیاء، متعلق شناخت و هر آنچه را که عقل می
: عقل شود اینستگیری و تفدیر باشد. سوالِ که مطرح می آن دسترسی پیدا کند، قابل اندازه

خواهد به کنه حقیقت خدا پَی برده و آن را بشناسد، آیا متعلق شناخت عقل یعنی که می
تقدیر  وگیری گیری است یا خبر؟ اگر بگویم خداوند قابل اندازهخداوند، قابل تقدیر و اندازه

است، در واقع نا خواسته اما بطور صریح، به تجسیم و جسمانی بودن خداوند اعراف کرده ایم. 
ودن ای قابل شناخت ببر عکس،اگر بگویم ساحت اقدس اِله از جسمانیت مُبرّی است، فرضیه

خداوند بواسطه عقل، خود بخود باطل خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با موضوع بحث، لازم 
نکاتی را یاد آور شویم: یکی از ابزار شناخت اشیاء، اینست که شئ مورد نظر، قابلیت است 

-ی اندازهبرد. ازآن سو، لازمهگیری را داشته باشد. تا بتوان به کنه و حقیقت آن پَیتقدیر و اندازه
 تگیری اشیاء، مقدار و اندازه داشتن آن است. مقدار و اندازه داشتن اشیاء در جایی صادق اس

که آن اشیاء، دارای حد و حدود باشد هر چیزی که از حد و حدود برخور دار باشد متعلق به 
جهان ماده است. پس نتیجه این خواهد شد که خداند، چون حد و اندازه نداشته و ذاتش، ذاتِ 
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مالا نهایت است، حد و اندازه هم ندازد. چیزی که اندازه نداشته و بی حد و اندازه باشد، عقلا 
ی حد و اندازه، داشتن، اسم و جسم داشتن، مثل و شبیه ناخت آن محال است. زیرا لازمهش

جا داشتن است که از جا و آنداشتن، صورت و تمثال داشتن، موضع و مکان داشتن و این
ساحت اقدس اِله بدور است. چنانچه در روایتی از امام علی بن موسی الرضا چنین آمده است: 

بْصارُ وَ لاَ یُحِیطُ بِهِ مِقْدَارٌ... خردها او را لاَ تَضْبِطُهُ ا
َ
وْهَامُ وَ لا تُدْرِکُهُ الأْ

َ
لْعُقُولُ وَ لاَ تَبْلُغُهُ الأْ

ها دَرکش نکنند و در اندازه نگنجد... بدست نگیرند و خاطرها باو نرسند، بینایي
گردد که ذات اقدس اِله قابل می یِ(وَ لاَ یُحِیطُ بِهِ مِقْدَارٌ) استنباط) از جمله۱۴۰۷/۱۰۵(کلینی/

 .ر بر آن، بهیچ عنوان احاطه نداردگیری و مقدار نیوده و تقدیاندازه
 

 خاتمه و جمع بندي:
سخن آغازین از آنجا شروع شد که محل تردید بود درین که: آیا عقل بماهو عقل توانائی 

ی انهبدون اتکا به پشتو تر، آیا عقل بطور مستقل وشناخت خدا را دارد یا خیر؟ بعبارت ساده
دیگر، قادر به شناخت ذات باری تعالی است یا نیست؟ اگر جواب مثبت است، میزان توانائی 

یِ غقل، یکی از منابع مهمِّ شناخت و معرفت انسان آن تا چی حد است؟ گفته شد که پدیده
لق الغنان ی خدا شناسی، از توانائی مطرود. اما همبن نمود شناسائی در حیطهبشمار می

-برخوردار نبوده و جداً با ناتوانی های مواجه است. روایات و بطور کلی، متون دیني این ناتوانی
 ی ذات، صفات وفعل خدا بیان کرده است.ها را در ساحه

ما در گام نخست به برسی روایات وارده درین زمبنه پرداخته و تمام روایات با صراحت تمام 
ی خدا شناسی بسته بوده و عقل بطور استقلالی پای عقل در حیطهبیان کرده بودند که دست و

توائی این کار را ندارد. روایات وارده شناخت ذات خدا، صفات خدا و فعل خدا بواسطه عقل 
مان  های نوشتهرا بطور هم زمان مردود اعلام کرده و انکار کردند. هم چنین در بعضی از فراز

را  های باید بشناسیم که خود، ذاتشیم که خداوند را صرفاً از راهبیان کرده و به این نتیجه رسید
 تر از آن.ها وصف کرده است. نه بیشتر و کمبدان

های کلامی به نظاره ی استدلالدر مرحله بعد، امکان شناخت عقلی خداوند را از دریچه
و ادوات شناخت  ابزارنشسته و به تبیین ابزار و ادوات شناخت اشیا پرداختیم. نتایج که از برسی 
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های نام برده همگی دارای خلل بوده و قادر به شناخت عقلی اشیاء بدست آمد این بود که ابزار
خداوند نیستند. زیرا از طریق ابزار احاطه، ثابت شد که عقل مخلوق خداوند بوده و او، بر تمام 

وند شویم، لازم می اید تا ی عقل بر خدایِ کامل دارد. اگر ما قایل به احاطهمخلوقاتش احاطه
جایگاه(مُحِیط و مُحاط)عوض شود، که با عقل سلیم سازگاری ندارد. دومین ابزار شناخت 
خداوند، قدرت ضبط عقل بود که گفتیم: اشیاء، یا محدود و محصورند که نهایتی برای آنها 

شیائی است که  های مادی که نهایت و پایانی دارند. یا اقابل تصور یوده، مانند تمام پدیده
ها در نظر گرفت. مانند ذات باری تعالی که نهایتی نداشته و توان، حد و حدودی برای آننمی

ر نیست. پس خداوند قابل ضبط هم نبوده و شناخت آن از این طریق  پایانی برای آن متصوَّ
. تممکن نخواهد بود. سومین ایزارِ شناخت عقلی اشیاء، تقسیم مقسَم به اقسام مختلف اس

های مختلف باشد، شناخت آن ممکن نخواهد بود. زیرا، اگر مَقسَم غیر قابل تقسم به دسته
تواند مقسم برای اقسام واقع گردد و در جای خداوند به هیچ عنوان قابل تقسیم نبوده و ذاتاً نمی

خود ثابت شده که خداوند دارای توحید ذاتی بوده و تقسیم نوعی و عددی از او بطور ذاتی 
گیری و تقدیر اشیاء بود که در مورد ذات لب شده است. آخرین ابزارِ شناخت عقلی، اندازهس

 گیری در مورد خداوند، منجر به تجسیمای تقدیر و اندازهباری تعالی صادق نبود. زیرا، فرضیه
 ی خدا میشد که واضح البطلان است.و جسمانیت برا
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